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شیوه  های آکادمیک 
تحلیل فیلم

«راهنمای نگارش تحلیل فیلم» 
عنــوان کتابــی اســت از تیموتــی 
کوریگان که به تازگی با ترجمه مزدا 
مرادعباســی در نشــر مرکز منتشــر 
شــده اســت. نویســنده ایــن کتاب 
استاد رشــته مطالعات سینمایی در 
دانشگاه پنسیلوانیا و سردبیر ژورنال 
آکســفورد  دانشــگاه  در  «اقتباس» 
اســت و فعالیت هایــش در حــوزه 
مطالعات ســینمایی، عمدتا متمرکز 
بــر ســینمای معاصــر بین الملل و 
ســینمای مدرن آمریکا است. او در 
کتــاب «راهنمــای نــگارش تحلیل 
فیلــم»، بر این نکتــه تأکید کرده که 
چگونه اندیشــیدن دربــاره فیلــم با 
نحــوه نوشــتن دربــاره آن ارتباطی 

تنگاتنگ دارد.
 اگرچــه مخاطبــان اصلــی این 
کتاب دانشــجویان سینما هستند اما 
کتــاب می تواند بــرای تحلیلگران و 
علاقه مندان ســینما هــم خواندنی 
باشد. چراکه تدوین کتاب به صورتی 
اســت که باعث شــناخت اصول و 
شیوه های آکادمیک برخورد با فیلم 
و نیــز درک زوایا و لایه های مختلف 
فیلم می  شــود. براین اســاس کتاب 
سه هدف عمده را مدنظر قرار داده 
کــه به گفته خود نویســنده عبارتند 
از: صرفه جویــی در زمان مدرســان 
ســینما که بیشــتر وقت خود را به 
معرفی پیچیدگی های هنر و صنعت 
ســینما اختصاص می دهند و برای 
نگارشــی  مشــکلات  به  پرداختــن 
دانشــجویان فرصتی ندارند؛ کاستن 
از دل نگرانی های دانشجویان درباره 
نگارش یا تبیین و شــرح مطالبی که 
بسیاری از مدرســان فرض می کنند 
دانشجویان می دانند؛ و نهایتا کمک 
به ایجاد ارتباط صحیح و روشن میان 
نویسنده  دانشــجویان.  و  مدرســان 
در بخشــی از پیشگفتار کتاب درباره 
نوشــتن مقــالات ســینمایی آورده: 
«نگارش مقالات درباره سینما یکی 
واکنش  برای  از دشوارترین روش ها 
نسبت به فیلم هاســت. به نظر من، 
مدرس ســینما برای متجلی ساختن 
قــدرت ادراک، خلاقیــت و دقت در 
تفکر دانشــجو بایــد راهنمای او در 

فراگیــری مهارت هــای ســاختاری 
مقالــه تحلیلی باشــد. ایــن کتاب 
بــا ارائــه خلاصــه ای از تمهیدات 
نگارشــی ای که به طــور خاص به 
کار تحلیــل فیلم می آینــد، فاصله 
میان نوشــتن مطالــب در دفترچه 
یادداشــت و نگارش متون سینمایی 
را از میان برمی دارد و امید است که 
همان راهنما باشد. گرچه در اغلب 
دوره هــای آموزشــی ســینما تأکید 
اصلی بر نــگارش تحلیلی اســت، 
این کتــاب، در کنار حجم گســترده 
متون دیگر، و توسط هر استادی که 
معتقد اســت نگارش تحلیل فیلم، 
بخشی از فرایند یادگیری سینماست 
می تواند به روش های بسیاری مورد 
اســتفاده قــرار گیــرد». «راهنمای 
نــگارش تحلیل فیلــم» در ۷ فصل 
نوشته شــده و عناوین آنها عبارتند 
از: «نوشــتن درباره فیلــم»، «تفکر، 
آمادگی برای تماشــای فیلم و آغاز 
نوشــتن درباره آن»، «اصطلاحات و 
موضوعات مربوط بــه تحلیل فیلم 
و نوشتن درباره آن»، «شش رویکرد 
نوشــتن دربــاره فیلم»، «ســبک و 
ســاختار متن»، «پژوهش سینمایی» 

و «ساختار پیش نویس».
 تیموتی کوریگان مدرس دروسی 
تاریخ سینمای جهان، سینمای  مثل 
مســتند، اقتباس در سینما، سینما و 
ادبیــات، تحلیل فیلم و شــیوه های 
آن و خوانش فیلــم بوده و مقالات 
زیادی در نشــریات مختلف به چاپ 

رسانده است.

مرور

داستان و نمایش نامه
۳ داستان از آلیس مانرو

«عشق جایش تنگ است»، سه داستان 
از آلیس مانرو، نویسنده کانادایی برنده 
نوبل ادبیات اســت که با ترجمه نجمه 
رمضانی از طرف نشــر قطــره به چاپ 
رسیده است. داستان های این مجموعه 
چنانکه در مقدمه ترجمه فارسی کتاب 
آمده، از کتاب بهترین داستان های من، 
که در اصل شامل هفده داستان آلیس 
مانرو است، انتخاب شده اند. کتابی که 
در واقع گلچینی اســت از آثار آلیس مانرو. در مقدمه ترجمه فارسی 
کتاب توضیح داده شــده که عنوانی که برای این کتاب انتخاب شــده 
برگرفته از شــعر «عشق...» از زنده یاد حســین منزوی است. «نفرت، 
دوستی، معاشــقه، مهرورزی، ازدواج»، «دورافتاده» و «منزلگاهی در 
برهوت» ســه داستانی اســت که در مجموعه «عشــق جایش تنگ 
اســت» آمده اند. آن چه در پی می آید ســطرهایی اســت از داســتان 
«دورافتاده» از این مجموعه: «پس از آن ســانحه، موج شــدید گرما 
همه جــا را فراگرفت. عصرهای طولانی و گرمــای مطبوع طول روز 
برای همه عجیب و جذاب بودند، گویا هیچ شــباهتی به خداحافظی 
هر سالشان با زمستان نداشت. سیلاب ها به شکل معجزه آسایی کم و 
کمتــر شــدند و در دل باتلاق ها فــرو رفتند، برگ های جوان بر ســر 
شــاخه هایی که به قرمــزی می زدند جوانه زدند و بــوی حیاط های 
روستایی تا شهر کشیده شد و با عطر گل های یاس درهم آمیخت. در 
چنین عصرهــای دلپذیری، آرتور به جای بیرون رفتــن، فقط در خیال 
کتابخانــه بود و اغلب به خــود می آمد و می دید درســت در همان 
نقطه ای که روز اول انتخاب کرده بود نشســته. نیم ســاعت و یا یک 
ساعت می نشست. گاهی به لندن ایلوستریتد نیوز، نشنال جئوگرافیک، 
ستردی نایت و یا کولیرز نگاهی می انداخت. همه ی این مجلات به در 
خانه اش هم می رسیدند و می توانست همان جا در گوشه ای بنشیند و 
چمن هــای حصاربندی شــده را که اگنــوی پیر همیشــه مرتب نگه 
می داشــت ببیند و هم چنین باغچه های گل که حــالا پر از لاله هایی 
درخشــان با رنگ های مختلف و یا مخلوطی از چند رنگ بودند. گویا 
منظره ی خیابان اصلی را ترجیح می داد، جایی که گه گاه یک فوردِ نو 
با سرعت و چالاکی عبور می کرد و یا ماشین مدل پایینی تلق تلوق کنان 
با روکش پارچه ای خاک آلودش رد می شــد. اداره ی پســت را ترجیح 
می داد، با آن برج ساعتش که چهار زمان مختلف را در چهار نقطه ی 
متفاوت نشــان می داد- همان طور که مردم می گفتند، هر چهار زمان 
اشــتباه بودند- هم چنین ردشدن و پرســه زدن مردم در پیاده روها را. 
مردمــی که با آب ســردکن کلنجار می رفتنــد تــا از آن آب بیاید، در 
حالی کــه از چند ماه قبل اصلا روشــن نشــده بود. این طــور نبود که 
احساس کند به روابط اجتماعی نیاز دارد. آنجا نمی رفت که با کسی 
هم کلام شــود، هرچند اگر کسی را به نام می شــناخت سلام علیکی 
می کرد ولی اکثرشــان برایش غریبه بودند. شــاید هم چند کلامی با 
کتابــدار رد و بدل می کرد البته اغلب فقط «عصر بخیر» زمان ورود و 
«شــب بخیر» زمــان خروجش بود. از کســی چیزی نمی خواســت. 
حضــورش را در آنجا خوش مشــربی و قوت قلــب و بیش از این دو 

عادی و طبیعی می دانست...»
رمانی کردن داستان کوتاه

«مادر، عشــق و دیگــر هیچ» از جمال 
میرصادقی، کتابی اســت که با نگاه به 
فهرست آن شاید دچار تردید شویم که 
این کتاب مجموعه داســتان اســت یا 
رمــان؛ ازایــن رو که در فهرســت این 
کتاب، کنار هر عنوان شماره ای گذاشته 
شــده و برای همین این تصور ممکن 
اســت برای خواننده پیش بیاید که هر 
عنــوان در واقع فصلــی از یک رمان 
اســت. این تردید زمانی حل می شود که کتاب را ورق بزنیم و برسیم 
به یادداشت سرآغاز آن؛ یادداشتی که میرصادقی در آن چیستی این 
اثر را توضیح داده است. میرصادقی در آغاز این یادداشت می نویسد: 
«در مقاله ای از نویسنده ای آمریکایی می خواندم که اخیرا در آمریکا 
رایج شــده است که داســتان های کوتاه را به هم بپیوندند و به هم 
متصــل کنند و به صورت رمان درآورند و نام این ســاختار ترکیبی را 
رمانی کردن داستان کوتاه گذاشته اند». میرصادقی آن گاه با اشاره ای 
به پیشــینه این شیوه از داستان نویســی در ادبیات غرب و اینکه چرا 
نویســندگان امروزی از این شیوه استفاده می کنند، درباره کتاب اخیر 
خودش، «مادر، عشــق و دیگر هیچ» می نویسد: «اولین  بار در ایران، 
من با نوشــتن رمان داســتان کوتاه «زندگی را بــه آواز بخوان» این 
ســاختار ترکیبی را ارائه داده ام و رمان داستان کوتاه «مادر، عشق و 
دیگــر هیچ» نیز دربر گیرنده ویژگی هایی اســت که برای این نوع اثر 
برشــمرده اند. چنین اثری حکــم پارچه چهل تکــه ای را دارد که از 
پارچه هــای رنگ و وارنگ بــه هم آمده اند و مجموعــه واحدی را 
درســت کرده اند، تکه هایی از زندگی شخصیتی از کودکی تا مرحله 
تحول یافته ای کنار هم آمده و رمان داســتان کوتاه «مادر، عشــق و 
دیگــر هیــچ» را به وجود آورده اســت». مادر، عشــق و دیگر هیچ 
مجموعه ۴۲ داســتان است که به همین صورتی که میرصادقی در 
آغاز کتاب توضیح داده کنار هم قرار گرفته اند. این کتاب را نشر قطره 

منتشر کرده است.
مصائب جهان دیجیتال

«موبایل مــرد مــرده»، نمایش نامه ای 
اســت از ســارا رول که با ترجمه دلارا 
نوشــین از طرف نشر قطره منتشر شده 
اســت. در توضیــح پشــت جلــد این 
چنیــن  آن  دربــاره  نمایش نامــه 
مرد  «موبایل  «نمایش نامه   می خوانیم: 
مرده» به بررســی ضدیت قابلیت های 
تکنولوژی مدرن در مواجهه با انســان 
منــزوی یا حتــی اجتماعــی در عصر 
حاضر و همچنین تنهایی و عدم ارتباط انســان معاصر می پردازد. هر 
مخلوق بشری کاشــف رمز و راز دیگر هم نوعان است. وقتی «جین» 
موبایل یــک مرد مــرده را به مالکیت خــود درمی آورد، وارد ســفر 
رازآلودی می شــود که منجر به کشف خویشتن و دستیابی به آگاهی 
می شــود: ســفر ادیســه وار زنــی کــه مجبــور می شــود در مقابل 
پیش فرض های خود درباره  اخلاق، رســتگاری، عشق، مرگ و نیاز به 
اتصال با یک جهان غرق در عناصر دیجیتال روبه رو شــود. سارا رول 
کمدی جذابی خلق کرده که در آن مصائب جهان دیجیتال در خطی 
باریک بین واقعیت و خیال در حرکت است. جایی که ارتباط حقیقی 

انسان ها جای شان را به ارقام صفر و یک می دهند».

سال سیزدهم    شماره 2428ادبیات چهارشنبه    29 مهر 1394

عطف کتاب

روزی ایبسن به زنش ســوزانا می گوید: «بالاخره نورا را دیدم،  آمد طرف 
من و دستش را گذاشت روی شانه ام، سوزانا همان طور که از یک زن انتظار 
می رود پرســید: چه لباسی تنش بود؟ ایبســن خیلی جدی جواب داد: یک 

پیرهن پشمی آبی رنگ».۱
نورا شــخصیت اصلی نمایش «خانه عروســک» نوشــته ایبسن است،  
هنریک ایبســن آن را به عنوان تراژدی عصر جدید در سال ۱۸۷۸ به تحریر 
درمی آورد و ســپس در ســال ۱۸۷۹ با نام «خانه عروســک» آن را منتشر 
می کند. موضوع در آغاز بیانگر خوشــبختی کامــل خانواده ای به نام هلمر 
اســت، چیزی که مردم در اصطلاح مرســوم به آن خانواده ای سعادتمند 
و کامــل لقب می دهند. در کانون این خوشــبختی کامل نورا قرار دارد، زنی 
فــداکار که همه چیزش حکایــت از کاردانی و مهر به فرزندان، دوســتان و 
خدمتکار قدیمی اش دارد و همین طور حکایت از عشقی عمیق به شوهرش 

توروالد،  عشقی که مانند هر عشق واقعی توان گذشتن از خود را دارد.
توروالد بیمار می شــود، پزشــکان به او توصیه می کنند بــرای بازیافتن 
سلامتی اش یک ســالی به جنوب ایتالیا برود، در آنجا استراحت کند تا شفا 
پیدا کند. توروالد توان مالی برای رفتن ندارد اما نورا پیگیر ماجرا می شــود،  
علاقه به همسرش باعث می شود موضوع را جدی بگیرد، بنابراین در صدد 
تهیه پول برمی آید،  او بدون اطلاع همســرش دست به دامان نزول خواری 
به نام کروگستاد می شود، نورا برای تضمین پرداخت پول امضای پدرش را 
جعل می کند. کروگســتاد که آدم دون پایه ای است اگرچه پول لازم را برای 
نورا فراهم می کند اما درخواســتی از او دارد، او از نورا می خواهد واســطه 
میان او و شــوهرش توروالد بشود تا در شغلش به عنوان کارمند جزء ابقاء 
شود تا راه برای پیشرفتش باز شود؛ درخواستی که اصلا بلندپروازانه نیست 
به خصوص آنکه توروالد هلمر به ریاســت بانک برگزیده شــده، بانکی که 
کروگســتاد کارمند دون پایه آن اســت. نورا که تمام حیثیت همسرش را در 
گروی تصمیم او برای ابقای کروگســتاد در شغلش تلقی می کند، چون در 
صورت افشای جعل سند به وسیله کروگستاد «اعتبار» همسرش به عنوان 
رئیس بانک مخدوش می شــود، بی آنکه راز خود را آشــکار کند چندین بار 

ابقای کروگستاد را به همسرش می گوید و حتی پافشاری می کند:
«نورا: خب چرا که نه توروالد؟

هلمر: شــنیده ام تو کارشــم حســابی وارده. اولای جوونی با هم رفیق 
بودیم... راستشــو بخوای بدونــی اون روزا به هم «تــو» می گفتیم اما این 
مرتیکه آن قدر پرته که هنوزم دســت وردار نیست. اونم جلوی همه! خیال 
می کنه حقشــه با من خودمونی باشــه: دَم به ســاعت هی صداشــو بلند 
می کند: توروالد فلان، توروالد بیسار. راس راسی کفرمو درآورده تو بانک این 

وضعو هیچ جوری نمی تونم تحمل کنم».۲
کنش عشــق در نورا بی پایان اســت. او که سند جعل کرده در آغاز هیچ 
نگرانی ندارد چون گمان می برد حتی اگر تقلبش آشکار هم شود همسرش 
بــه حمایت از  او برمی آید اما ماجرا ســیر دیگری پیدا می کند. هلمر آن قدر 
غــرق در خود و موفقیت خود اســت که به چیز دیگــری توجهی ندارد. او 
حتی کروگســتاد را به خاطر خودخواهی اش از کار برکنار می کند تا دیگر در 
محیط کار به او «تو» نگوید. کروگستاد که می خواهد موقعیتش اعاده شود 
ســند «جعل امضا» نورا را که شدیدا به موقعیت هلمر آسیب می رساند در 
جعبه نامه های هلمر می اندازد تا او را دچار موقعیت متزلزلش کند. هلمر 
متزلزل می شــود اما نورا در ته قلبــش گمان می برد که در هر حال توروالد 
از او پشــتیبانی می کند و عشقش پاســخی در خور می یابد. نورا تا مادامی 
که عاشق است تنها یک شــخص، یک نگاه و یک صدا به گوشش می رسد 
و آن توروالد اســت اما تراژیک بودن  مسئله آن است که فداکاری های نورا 
نه تنها پاســخی در خور نمی یابد که سرزنش می شــود، توروالد به محض 
خبردارشــدن از وام و جعل امضا به جای رفتاری آرمانی که نورا انتظارش 
را دارد نه تنها از نورا پشــتیبانی نمی کند کــه او را تحقیر می کند. او تمامی 
اختیــارات نورا را لغــو می کند و تنها به او اجازه می دهــد که در خانه اش 
بماند. خودخواهی توروالد بی حساب است و تنها کافی است به حرف هایی 
که هلمر بعد از فاش شــدن ســند مجعول به همسرش می زند توجه کنیم 
تا دریابیم که «من خودخواهانه» در کلام هلمر تا چه حد پررنگ اســت. او 
تنها در دو، ســه جمله نزدیک به ده بار از کلمه «من»،  «خوشــبختی من»، 
«موقعیت من» اســتفاده می کند. واقعیت آن است که او جز خود، دیگری 

را به حســاب نمی آورد: «هلمر: حالا تو دیگه ســعادت و خوشبختی من را 
بــه باد دادی، آینده من را تاریک کردی... حالا اختیار من در دســت این مرد 
فاســده، هر کاری دلش بخواد با من می کنه، هر خواهش و تمنایی می تونه 
از من داشــته باشه هر دســتوری که بخواد می تونه به من بده و من جرات 
ردکردنــش را ندارم و به خاطر کاری که یه زن بی فکــر انجام داده باید در 

بدبختی و فلاکت به سر ببرم».۳
معمولا کروگســتاد را چهره خبیث داســتان «خانه عروسک» می دانند 
و خواننــدگان داســتان و تماشــاگران نمایش بر روح شــیطانی اش لعنت 
می فرستند، اما شــاید خباثت از آن ساختارهای متصلبی است که انسان ها 
را به تــلاش برای «حفظ ظاهر»، به «حفظ موقعیــت»، به «من» و در یک 
کلام به محدودشــدن در مرزهایی معین می کشــاند، هنگامی که همه چیز 
به خودخواهی فروکاسته شود، خودخواهی دیگر قدر عشق را درنمی یابد، 
در حالی که عشق بنا به ماهیت خود همواره از مرزها عبور می کند. بنابراین 
توروالــد که می خواهد همه چیــز را در چارچــوب و در مرزها محدود کند 
اهمیــت فداکاری های نورا را درک نمی کند. با این حال رئالیســم ایبســنی 
همچــون زندگی غیرقابــل  پیش بینی اســت. به رغم «حکومــت نظامی» 
زودهنگامی که توروالد هلمر در خانه برقرار می کند کروگستاد تهدیدش را 
عملی نمی کند. او بنا به توصیه خانم لینده که از قبل عاشــقش بوده سند 
مجعــول را همراه با نامه عذرخواهانه به خانــه نورا – به جعبه نامه های 

هلمر- پس می فرستد تا آنها را از تغییر تصمیم خود آگاه سازد.
با تغییر تصمیم کروگســتاد لحن ها نیز تغییــر می کند، هلمر به محض 
خواندن نامه کروگســتاد تمامی خشمش به خوشــحالی بدل می شود. او 
می خواهد از در دوســتی وارد شــود  و نورا نیز لحن خود را تغییر می دهد؛ 
اما تغییــر لحن نورا با تغییر لحن همســرش تفاوتی اساســی دارد. هلمر 
می خواهــد با تغییراتی جزئی همان روند پیشــین را پی بگیرد در حالی که 
نورا می خواهد صورت مســئله را تغییر دهد و ســاختار زندگی اش را تغییر 
دهد. اتفاق مهمی در زندگی نورا رخ داده و نورا دیگر نورای ســابق نیست. 
او از معشوق خویش که تا بدان حد به او عشق می ورزید ناامید شده است 

با این حال اگرچه نورا ناامید شده اما تسلیم وضع موجود نمی شود:
«نورا: من همین  الان از اینجا می رم، مطمئن ام که کریســتین امشب منو 

در خانه اش راه می ده.
هلمر: تو جنون پیدا کردی نورا،  اجازه نمی دم. من مانع تو می شوم.

نــورا: دیگه فایــده ای نداره به من امــر و نهی نکن... از مــال تو چیزی 
نمی برم نه حال و نه بعد از این.

هلمر: این دیگه چه نوع جنونیه»۴
هلمر چندین بار کلمه «جنون» را به کار می برد و نورا را بی عقل می نامد، 
عقــل محاســبه گرش از درک «تصمیم» نورا عاجز اســت و آن را بی عقلی 

می نامد. از قضا نورا تصمیم خود را عین عقلانیت می داند:
«هلمر: چشمات نمی بیند. عقل از سرت پریده.

نورا: باید سعی کنم کمی عاقل تر بشم، توروالد»۵.
نورا در ادبیات جهان به عنوان زنی کنشــگر مطرح اســت. علاوه بر نورا 
می توانیــم از زنان دیگر همچون مده آ، آنتیگونــه، لیدی مکبث... و حتی از 
هدا گابلر نام ببریم. «هدا گابلر» نام نمایش دیگری از ایبســن اســت که در 
آن از زن کنشــگری به نام هدا می گوید. او که دختر ژنرال گابلر است بسیار 
زیبا، مغرور و مورد توجه است و نیز همچون نورا همه چیز را تحت الشعاع 
حضور خود  و در واقع کنش خود قرار می دهد. او به ازدواجی تن می دهد 
که پشــتوانه آن عشق نیســت بلکه ازدواجش با تسمان به این دلیل است 
که هــدا گمان می برد که این مرد می تواند به موفقیت های بهتری دســت 
پیدا کند. او از همه چیز دلزده و بیزار اســت، گویا عشــق در او مرده است و 
تنها می خواهد به واسطه تلاش دیگران معنایی ولو موقت به زندگی خود 
بدهــد. از این نظر او تفاوتی اساســی با نورا دارد. او بــا مده آ نیز که از فرط 
عشق فرزندش را از بین می برد نیز فرق می  کند. هدا  با «مده آ»ی اوریپید که 
بچه های دل دار خویش را نابود می کند فرق دارد. هدا نه عشق آتشین دارد 
و نه از ســر انتقام جویی عمل می کند. برخلاف مده آ ظلم بی رحمانه ای در 
حق او نشــده بلکه همسرش را با این توقع انتخاب کرده که زندگی لوکس 

و بی دغدغه ای داشته باشد.۶
اگر عشــق را به تعبیر داستایفســکی با نفس حضور دیگری معنا کنیم، 
یعنــی وجود «دیگری» را لازمه عشــق بدانیم هدا گابلر نمونه ازلی و ادبی 
عشــقی است زیرا فقط خودش را دوست دارد، با این حال، او کنشگر است؛ 
او کســی اســت که تمامی اتفاقات حول محور حضورش چرخ می خورد. 
علاوه بر آن، این اوســت که می خواهد زندگی دیگــران را تحت تأثیر خود 
قرار دهد: «می خواهم این قدرت را داشــته باشم که زندگی انسانی را شکل 
بدهــم».۷ هدا در حیطه عمل خود ثابت قدم و مصمم اســت و ویژگی های 
کنشــگرانه دارد: نابهنگام غیرقابل پیش بینی و غافلگیرکننده است، درواقع 
این گونه رفتارهای کنشــگرانه است که ســاختار را با بحران مواجه می کند. 
ساختار اگرچه مواجه با بحران می شود اما زندگی ادامه می یابد. آنچه نورا 
را «حیات کنشــگر» می کند آن است که منشــأ کنش عشق است. عشق به 
دیگری. درواقع «حیات کنشگر» فرایند عبور از خود را پی می گیرد و او چنان 
سرشــار است که خویشتن را از یاد می برد. نورا در ترک کاشانه ای که  عشق 
در آن جایــی نــدارد دیگر به تبعات کار خود فکــر نمی کند. او در «لحظه» 
تصمیم گیری اساســا به این فکر نمی کند که نبــودن اش چه عواقبی برای 
خــود و دیگران دارد. او در آن لحظه خود را از یاد برده اســت و این همان 
چیزی است که هلمر آن را «جنون محض» می نامد.* از نظری گویی زندگی 
به آخر رسیده و نورا نیز بر این نظر هلمر صحه می گذارد و می گوید: «اتفاقا 

رسیده» و «درستش هم همین طور است».
نورا می رود و در را پشــت ســرش محکم به روی هلمر می  کوبد. تا قبل 
از به هم کوفتگی در به وســیله نورا، هلمر امیدوار است و تسلیم، اما طنین 
بسته شدن در سنگینی که از پایین به گوش می رسد آن تتمه امید هلمر را بر 
باد می دهد. گفته می شود «به هم کوفتن در» خیلی زود در تمامی تئاترهای 

جهان طنین انداخت.
* کی یرکگور لحظه تصمیم گیری را لحظه دیوانگی نام می دهد، منظور 

وی از دیوانگی یعنی عبور از چارچوب های فرم.
پی نوشت ها:

۱، ۲) «عروسکخانه»، هنریک ایبسن، منوچهر انور
۳، ۴، ۵) «خانه عروسک» هنریک ایبسن، بهاره آقاگلی زاده

۶) «ایبسن»، گری، ملکی
۷) «هدا گابلر»، هنریک ایبسن، مینو مشیری

شکل های زندگی: ایبسن و خانه عروسك

 حیات  کنشگر
نادر شهریورى (صدقى)

نامه های بورخس
«نامه های پرتب وتاب»، کتابی اســت شــامل ۷۱ نامــه از خورخه لوئیس 
بورخــس که نخســتین بار ده ســال پــس از مرگ او منتشــر شــده و اکنون 
ترجمه فارســی آنها توســط نجمه شبیری از طرف نشــر مشکی منتشر شده 
اســت. بورخس ایــن نامه ها را در دوران جوانی به دو دوســت نزدیک خود، 
خاکوبوســورِدا و موریس آبرامویچ نوشــته اســت. نامه ها امــا پس از مرگ 
نویســنده کشف و منتشر می شوند. در بخشــی از پیشگفتار مترجم بر ترجمه 
فارســی کتاب، درباره این نامه ها آمده اســت: «در کتــاب حاضر ۷۱ نامه گرد 
آمده اســت کــه ۴۶ نامه خطــاب به ســورِدا و ۲۵ نامه ی دیگــر خطاب به 
آبرامویچ اســت. نامه های خطاب به ســورِدا نزد دخترش، پیــلار، نگه داری 
می شــده که همســر بورخــس، ماریا کوداما، در ســال ۱۹۹۶ آنها را کشــف 
می کند و خبر این کشــف را در ســفری به اســپانیا به هانس ماینکه – که در 
آن زمان هنوز ریاســت انجمن کتاب خوانان را در بارســلون بر عهده داشته – 
می دهد. او نامه های همسرش به آبرامویچ را نیز از طریق مؤسسه ی ادواردو.
اف.کســتانتینی به دســت می آورد و این گنجینه ی گرانبها را در ســال ۱۹۹۷ 
به هانس ماینکه می ســپارد تا در جشــن یکصدمین ســالگرد تولد بورخس 
منتشــر کند. به ایــن ترتیب، این مجموعه نامه، برای اولین بار در ســال ۱۹۹۹ 
در انتشــارات گالاکسیا گوتنبرگ به چاپ رســید.» مترجم، ضمن پیشگفتاری 
که بخشی از آن آمد، یادداشــتی هم با عنوان «زمینه های نوگرایی در ادبیات 
اســپانیایی» در سرآغاز ترجمه فارســی نامه های بورخس آورده است و پس 
از این یادداشــت، یادداشت هانس ماینکه، ناشــر آلمانی کتاب، آمده است و 
بعــد از آن مقالــه ای مفصل از خواکین مارکو دربــاره نامه ها. خواکین مارکو 
در این مقاله ضمن مرور نامه های بورخس، شــکل گیری شــخصیت ادبی او 
را از خلال این نامه ها موردتحلیل قرار داده اســت. در ســطرهای پایانی این 
مقاله، می خوانیم: «بورخس بی وقفه در پی جســتن ریشــه هایی است که در 
پایان در جهان شــمولی نهفته اند. اما از طریق این مکاتبات در می یابیم که او، 
جوان بی باک، حســاس، اهل مطالعه و نگران وظایف ادبی، حال دیگر برخی 
از موضوعاتش را آغاز کرده اســت: فراگیری سریع را به فرجام رسانده، شکل 
گرفته اســت و در زندگی پر شور و شر جوانان اسپانیایی شرکت جسته است، 
نه تنها آثار نویسندگان کلاسیک را خوانده است، بلکه آثار هم عصران خویش 
را نیز مطالعه کرده اســت. او دارای جایگاه ویژه در ادبیات جهانی به مثابه ی 

یکی از شخصیت های بزرگی است که از زبان خویش (اسپانیایی) نیز پا فراتر 
نهاده اســت.» بعــد از این مقاله، نامه ها آغاز می شــوند؛ نخســت نامه های 
بورخــس به موریس آبرامویچ و بعد از آن نامه هایش به خاکوبو ســورِدا. در 
یکــی از نامه های بورخس به آبرامویــچ می خوانیم: «... به من خواهی گفت 
که دادائیســت ها همیشه حاشیه ای وســیع تر برای در امان ماندن از اتفاقات 
پیش بینی نشــده ی زندگی واقعی، در نظر می گیرنــد. پس در این صورت، اگر 
دریافت ما از زندگی واقعی، واقعیت ملموس باشد، این گفته، گفته ی درستی 
اســت. اما واقعیت غیرملموس یک انگاره، یک رویــا و حتا یک نظریه، کمتر 
از واقعیت نیســت. و این واقعیت درونی، دقیقا همان چیزی اســت که باید 
در پی اش باشــیم. برهان اقلیدس کمتر از واقعیت یک شــیر آب نیست. حتا 
می توانیــم تصدیق کنیــم که چیزهای حقیقی، آن چیزهایی که انســان ها به 
خاطر آنها حاضر به کشتار یکدیگر هستند، چیزهایی هستند که به طور فطری 

حقیقی اند...».

نامه های پر تب و تاب
خورخه لوئیس بورخس

ترجمه نجمه شبیرى
نشر مشکى

در حضور  شعر  و  فلسفه
کتــاب دیگری نیز این روزها از خورخه لوئیس بورخس در نشــر مشــکی 
منتشر شده اســت. «بهشت های گمشــده» عنوان این اثر است که با ترجمه 
حســن تهرانی و ویرایش م.آزاد به چاپ رسیده است. «بهشت های گمشده» 
گزیده ای از شــعرهای بورخس اســت و گفت وگویی نیز با او در ابتدای کتاب 
ترجمه شده است. راضیه صاحبی این گفت وگو را از زبان انگلیسی به فارسی 
برگردانده اســت. در این گفت وگو بورخس درباره موضوعاتی مثل فلســفه و 
ادبیات، خاصه شعر، صحبت کرده است. او در جایی از این گفت وگو دراین باره 
گفته: «چندی پیش گفته بودم که فلســفه شاخه جذابی از مطالعات است. 
در آن گفته هیچ منظوری بر علیه فلســفه نداشتم، برعکس این گونه می توان 
گفت که مانند شــعر اســت با حفظ جای گاهی متمایز، و فلســفه استحقاق 
جای گاهــی ویــژه در زیبایی شناســی دارد. اگر به الهیات و فلســفه به عنوان 

گونه ای از ادبیات بسیار جذاب نگاه کنید، خواهید دید که بسیار جاه طلب تر و 
فزون خواه تر از شعر و شاعری هســتند. چه نمونه ای در شعر و شاعری قابل 
قیــاس با پدیده ای حیرت آور و شــگفت انگیز مانند خدای اســپینوزا می توان 
یافت، وجودی بی کــران، نتیجه ویژگی ای بی نهایت. هر فلســفه ای قوانینی 
خاص در دنیایی جدید به وجود می آورد و این روش ها ممکن اســت جذاب 
باشــند یا نباشــند، اما این موضوع مهم نیست. من به دنیای شعر و هم چنین 
افسانه وارد شــدم، از این رو نویسنده  رمان نیســتم. در زندگی ام تعداد بسیار 
اندکی رمان خوانده ام. برای من پیش روترین رمان نویس جوزف کنراد است». 
بورخس در این گفت وگو درباره موضوعات دیگری مثل نویســندگان و ادبیات 
آمریکای لاتین، مصالح نویسنده و شاعر برای نوشتن و... صحبت کرده است. 
آنچه در پی می آید شــعری اســت با عنوان «مرد سوم» از این کتاب: «اشارت 
دارم در ایــن شــعر/ (در این لحظه می پذیرم این تعبیر را)/ به مرد ســوم که 
گذشــت با من از گرگ و میشــی/ رازگون چون گذار ارسطو از پگاه/ شنبه پای 
بیرون گذاشــتم/ شــب انبوه از مردمان را/ بی گمان مرد سومی در میانه بود/ 
هم چنان کــه چهارمیــن را و نخســتین را./ به یاد ندارم که بــه یک دیگر نگاه 
کردیم یا نه؟/ او به «پاراگوئه» می رفت، من به «کوردوبا»/ شــاید این شعر را 
او پدید آورده باشــد،/ هرگز نام اش را نخواهم دانست،(با این همه)/ می دانم 
طعمی ست که او را خوش تر می آید./ می دانم که زمانی دراز در ماه نگریسته 
اســت./ ای بسا که من چشم از جهان فروبسته باشــم/ و آن چه را که اکنون 
می نویســم، بخواند/ و نداند که به او اشــارت دارم./ در آینده ای ناشــناخته/ 
می توانیم دشــمنانی باشــیم و یک دیگر را حرمت بگذاریم./ و یا دوستانی؛ و 
دوســت بداریم./ من دســت به کاری جبران ناپذیر زده ام،/ پیوندی را اســتوار 
کرده ام./ در این دنیای روزمره/ که بارها در کتاب هزار و یک شــب/ جلوه کرده 
است/ حتی یک عمل کوچک نیست/ که خطر جادویی شدن را در پی نداشته 
باشد/ حتی یک حادثه نیست که/ نتواند نخستین باشد/ در زنجیره ی حادثات 

بی پایان./ در اندیشه ام که سایه ها در هم نریزند/ این ابیات بی هوده را.»

بهشت های گمشده
خورخه لوئیس بورخس

ترجمه حسن تهرانى
نشر مشکى

نامه ها و شعرهاي بورخس

راهنمای نگارش 
تحلیل فیلم

تیموتى کوریگان
ترجمه مزدا مرادعباسى

نشر مرکز


